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  چكيده

هـايي در  ها و كاسـتي رغم موفقيت چشمگير نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني، ضعف علي

اصـلاح ايـن    بـراي متعـددي كـه    شـنهادهاي در ميان پي. نمايدآن وجود دارد كه اصلاح آن را ضروري مي

هاي اصلي اعضاي مالي و پولي همواره يكي از دغدغهبيني ضمانت اجراهاي ساختار ارائه شده است، پيش

هاي حاكم نامه راجع به قواعد و رويهتفاهم 21-1 ةاگرچه اين ضمانت اجرا در ماد. اين سازمان بوده است

گونه كه  نتوانسته آن ،بر حل و فصل اختلاف به نوعي ديده شده است اما چون ماهيت ارادي و داطلبانه دارد

در ايـن مقالـه تـلاش    . خاطي به رعايت قواعد و مقررات گـردد  ياعضا ي هر چه بيشترموجب پايبندبايد 

بيني اين ضمانت اجرا، انتقادات وارد بر آن تبيـين شـده و   ين مباني پيشتر مهمشده است تا ضمن طرح 

  .طراحي آن تجزيه و تحليل گردد ةنحو

نامه حـل و فصـل اخـتلاف، ضـمانت     مضمانت اجراها، جبران خسارات پولي و مالي، تفاه: واژگان كليدي

  جويانه تجارياجراهاي تجاري، تعليق امتيازات، اقدامات تلافي

  مقدمه

در سـازمان  . بقاي هر سازمان و نهاد در گرو پايبندي اعضا به رعايت قواعد و مقررات اسـت 

 ؛سـت اهاي تجاري در سطح دنيا با تعداد زيادي عضو تجارت جهاني نيز كه از بزرگترين سازمان

موضوع ضـمانت اجـراي نقـض     ،به دليل آنكه اعضا به شكل كشور و دولت حاكمه حضور دارند

در صورتي كه دولـت  . ها همواره چالشي بزرگ بوده است قواعد به دليل مصونيت حاكميتي دولت

چه  ،از انجام تعهدات امتناع كند ـداد  رأي  المللي عليه آنحتي پس از آنكه مرجعي بين ـحاكمه  

المللي موجب شده اسـت تـا   قي خواهد افتاد؟ فقدان يا عدم امكان اجراي اجباري تعهدات بيناتفا

آور دانسته و حتي برخي در حقوق بودن آن ترديـد  الملل را نظامي فاقد اثر الزامبرخي، حقوق بين

آن است كه  ،كندحلي كه نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني پيشنهاد ميراه. كنند

سازد تا در صورت امتناع طرف مقابل به اجراي تصميم ركـن حـل و   ديده را مجاز ميو زيانعض
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تواند به شـكل  اين اقدامات مي. فصل اختلاف، مبادرت به اقدامات تلافي جويانه و متقابل بنمايد

هاي اضافي بر واردات كالاها يا خدمات يا تعليق حقوق مالكيت فكـري عضـو   تحميل محدوديت

جويي و مقابلـه بـه مثـل داراي    هاي اخير اين امر تثبيت شده است كه انتقامدر سال. دخاطي باش

مثلاً مقابله به مثل كشـورهاي داراي بـازار خـرد و كوچـك      ؛عيوب و نواقص قابل توجهي است

علاوه بر آن، اين احتمال وجود دارد كه اعضا با انجـام  . تقريباً تأثيري بر كشورهاي متخلف ندارد

. هاي گزاف ناشي از واردات كالا از كشورهاي متخلف كنندمتقابل، خود را گرفتار هزينهاقدامات 

تواند آثار و پيامدهاي نامطلوبي بر صنايع داخلي كشور جويانه ميعلاوه بر آن، اين اقدامات تلافي

داشته باشد و اين امر نه تنها موجب جبران خسارات حاصـله نگـردد بلكـه تـأثيري بـر كـاهش       

لـذا بايـد از   . سازمان تجارت جهاني نيز نداشته باشد يت ناشي از اقدامات غيرقانوني اعضاخسارا

يكي از اين ضمانت اجراهـا، ضـمانت اجراهـاي مـالي     . ضمانت اجراهاي جايگزين استفاده گردد

تواند ضمن وادار ساختن عضـو خـاطي بـه ايفـاي تعهـدات سـازمان       اين ضمانت اجرا مي. است

بال نقض قواعد و مقررات، مبلغي را به عنوان جبران خسـارت بـراي عضـو    تجارت جهاني، در ق

 .بيني نمايدپيش ،ديده كه از اين اقدام خلاف قواعد متضرر شده استزيان

است كـه   سايكس بر اين عقيده. جويانه نيستندن منتقد اقدامات تلافياالبته تمامي متخصص

هـاي   تجاري است اما حاكميت دولـت  ةچندجانبترتيبات فعلي اگر چه متناسب با مقتضيات نظام 

جويانه در واقـع پاسـخي بـه    بيني اقدامات تلافي توجهي قرار گيرد و پيشعضو نيز نبايد مورد بي

بوهـانس و گـارزا چنـين    ). Sykes, 2010: 339–59(هـاي حـاكميتي اعضـا اسـت     اين نگراني

توجهي را به ويژه بـراي كشـورهاي   تواند مزاياي قابل كنند كه هرگونه تغييري نمي استدلال مي

در حال توسعه به همراه داشته باشد؛ زيرا از كشورهايي كـه قـوانين سـازمان تجـارت جهـاني را      

توان انتظار داشت تا به تعهداتشان مبني بر پرداخت خسارت نيز پايبند باشـند  نمي ،كنند نقض مي

)Bohanes & Garza, 2012: 101 .(ـ  انـد كـه   ي پـيش رفتـه  يا جـا برخي ديگر از جمله پازنر ت

نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني بايد با شفافيت بيشتري اين  ،كنند پيشنهاد مي

موضوع را جا بيندازد كه اعضاي اين سازمان يا بايد قواعد را رعايت كرده و يا در صورت نقـض،  

يـن پـژوهش درصـدد    ا). Posner and Sykes, 2011: 260(خسارات وارده را پرداخت نماينـد  

هاي مالي را در كنار ديگر ضمانت اجراهاي نظام حل و فصل اختلافات سـازمان   است تا پرداخت

رغـم   تجارت جهاني و به عنوان اهرمي جهت رعايت هر چه بيشـتر قواعـد ايـن سـازمان، علـي     

  .چالشي بودن آن معرفي كند
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رد مطالعـه قـرار گرفتـه    اگرچه نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني بسيار مـو 

ها و معايب اين ساختار و اصلاحات پيشنهادي چندان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه     است اما ضعف

توجـه   ،از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران در حال پيوستن به سازمان تجارت جهاني است. است

تواند مفيـد   ها ميضمانت اجرا بارةبه رويكرد آتي سازمان مبني بر اصلاح ساختار فعلي به ويژه در

 .و سازنده باشد

  نظام فعلي ضمانت اجراها در سازمان تجارت جهاني. 1

بر اساس مقررات سازمان تجارت جهاني، اعضا نبايد به اتخاذ تضـميمات يـك طرفـه عليـه     

اند تا دعاوي خود را از طريق ركن حل و فصل دعاوي سازمان ها موظف آن. يكديگر، اقدام كنند

چنانچه طرفين يا اطراف دعـوا توافـق   . بق مقررات سازمان حل و فصل كنندتجارت جهاني و ط

كنند، موضوع مورد اختلاف بر اساس ميانجيگري، سازش و يا از طريق مسـاعي جميلـه حـل و    

در صورت عدم توافق و يا شكست ميانجيگري يا سازش، كشور شاكي ممكـن  . فصل خواهد شد

حل و فصـل اخـتلاف بـر اسـاس     . ل دعوا كندطبق مقررات حقوقي درخواست حل و فص ،است

انجام خواهد گرفت و ركن حل و  1،»هاي حاكم بر حل اختلافنامه راجع به قواعد و رويهتفاهم«

بنـابراين در  ). 140 :1391شـيروي،  ( اداري آن را بر عهده خواهـد داشـت   ةظيفو 2فصل دعاوي

جهـاني، عضـو ديگـر     صورت نقض قواعد و مقررات توسـط يكـي از اعضـاي سـازمان تجـارت     

تواند بنا به صلاحديد خويش، درصدد اعمال ضمانت اجرا برآمده و بايد مجـوز ركـن حـل و     نمي

 .فصل اختلاف را با رعايت تشريفات مقرر به منظور تعليق امتيازات و يا ديگر تعهدات، اخذ نمايد

مات غيرقـانوني،  بيني نموده است، توقف و استرداد اقـدا نامه سه نوع ضمانت اجرا پيشتفاهم

ضمانت اجراي نخست ناظر به اجراي دسـتورها   3.جويانهجبران خسارت تجاري و اقدامات تلافي

بـه ايـن    5يا ركن استيناف 4ت رسيدگيئدر مواردي كه هي. هاي ركن حل اختلاف استو توصيه

 بـه عضـو خـاطي    ،مربوطه در تعارض اسـت  ةرسد كه اقدام صورت گرفته با موافقتنامنتيجه مي

البته ايـن اركـان حـل اخـتلاف     . كند تا اقدامات خود را همسو با موافقتنامه انجام دهدتوصيه مي

 ،ها نمايد هاي آنكه از طريق آن عضو خاطي بايد مبادرت به انجام توصيهرا طرقي  ،ممكن است
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صورتي ها را عملي نمايد و در بديهي است عضو متخلف بايد فوراً آن توصيه. بيني نمايندنيز پيش

 .انجام آن دستورها اقدام كند براي 1»مدت زمان متعارف«در  ،ها ميسر نباشد كه انجام فوري آن

در صورتي كه عضو خاطي در ظرف مدت زمـان متعـارف از انجـام اقـدامات خطاكارانـه دسـت       

امتيـازات و  «ديـده،  تواند به عضو زيـان نكشيده و بر رعايت قواعد پايبند نگردد، دولت خاطي مي

 البته اين پيشـنهاد بـه نـدرت    ).DSU Art. 22(2)(پيشنهاد كند  2»آميزرجيحات تجاري جبرانت

اروپا بود كه اتحاديه مدعي  ةاي ژاپن به اتحاديگزارش شده است كه از جمله آن، امتيازات تعرفه

 ـ كشـورهاي عضـو ايـن اتحاديـه ماليـات       ةشده بود دولت ژاپن از مشروبات الكلي صادره از ناحي

و ديگـري امتيـازات   ) WTO Appellate Body Report, 1996(ري دريافت كرده اسـت  بيشت

 ايـن كشـور  توسط  ايجاد شده هايتجاري تركيه به محصولات شيميايي هند در قبال محدوديت

زيـان   عضو). WTO Appellate Body Report, 1999( استبرابر منسوجات وارداتي از هند  در

جبران  بارةخاطي درخواست نمايد تا با يكديگر مذاكره نموده و در تواند از عضوديده همچنين مي

توانـد از  ديده ميعضو زيان ،چنانچه اين راهكار نيز ميسر نگرديد. رسندبخسارات وارده به توافق 

جويانه و متقابل همچون تعليق امتيازات يا ركن حل اختلاف تقاضا نمايد تا انجام اقدامات تلافي

نامه حل و تفاهم 22) 4(مادة به موجب ). Yang, 2008: 427-428(جويز نمايد ديگر تعهدات را ت

توانند قسمتي از امتيازات را معلق كنند كـه متناسـب بـا    فصل اختلاف، اقدامات متقابل تا حدي مي

در واقع، به ميزانـي كـه كشـور خـاطي قواعـد سـازمان       . نقض قواعد سازمان تجارت جهاني باشند

تواند به همان نسبت، امتيـازات اعطـايي بـه     ض كرده باشد، عضو زيان ديده ميتجارت جهاني را نق

  ).Mavroidis, 2000: 812(وي را به حالت تعليق درآورد 

آراي اركان حـل اخـتلاف سـازمان تجـارت جهـاني، مـاهيتي اعلامـي و         ،شودملاحظه مي

د اعتـراض در ظـرف   گونه دارند؛ بدين معني كه عضو خاطي بايد ضمن ترك اقدام مـور اطلاعيه

 ).DSU Article 21(3)(مدت زمان متعارف، به رعايت تعهدات ادامه داده و نگران گذشـته نباشـد   

نامـه از جبـران   هرچند تفاهم. اعاده وضع به حالت سابق را مقرر نكرده است نامه همچنينتفاهم

خسارات تجـاري و  خسارات نام برده است اما اين جبران خسارت علاوه بر اينكه ناظر به جبران 

امـري و اجبـاري نـدارد؛     ةنه پولي است بلكه ماهيت ارادي و داوطلبانه داشته و به هيچ وجه جنب

گونـه تلاشـي    به هر حال، هيچ. اگرچه ضمانت اجراي پولي از آن صراحتاً مستثني نگرديده است

 جبــران كامــل خســارات و يــا بازگردانــدن وضــع بــه حالــت قبــل از ارتكــاب تخلــف  بــراي در
                                                           

1. Reasonable Period of Time 

2. Compensatory Trade Concessions 
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اعلاميه عدم رعايت تعهدات سكوت كـرده و   ةنامه در زمينعلاوه بر آن تفاهم. پذيرد نمي صورت

  ).Yang, 2008: 423( باشدفاقد راهكار مي

 تـوان  اگرچه سند حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني، كاملاً بدون ابهام نيست اما مـي 

 ).Jackson, 2004: 110(لاف دانسـت  پايبندي به تعهدات را محصول اصلي نظام حل و فصل اخت

بديهي است اين امر با اصول گذشته و حال سازمان تجارت جهاني منطبق و هماهنگ اسـت؛ زيـرا   

 »بينـي پـذيري   و پـيش  امنيـت «عنصر اصلي نظام حل و فصل اختلاف اين سازمان، فراهم نمودن 

  ).DSU Article 3(2)(است نظام تجاري چندجانبه  در

  ني ضمانت اجراهاي ماليبيمباني پيش. 2

تـاكنون مشـخص شــد، در نظـام حــل و فصـل اختلافــات سـازمان تجــارت جهـاني هماننــد       

ها، ضمانت اجراي مرجح در قبال نقض مفـاد   رعايت قواعد و مقررات و پايبندي به آن 1الملل، بين حقوق

تلاف سـازمان  جويانه توسط نظـام حـل و فصـل اخ ـ   بيني اقدامات تلافيپيش. رودمعاهده به شمار مي

مطلـوب   نفسـه الملل قرار داده است اگرچه فيتجارت جهاني كه آن را در موقعيتي جلوتر از حقوق بين

نظر  تواند به ويژه توسط كشورهاي كوچك با اقتصاد نوپا مورد استفاده قرار گيرد؛ صرفاست اما نمي

عيف نظـام قاعـده محـور    از اينكه انجام اقدامات متقابل، خود كشور را درگيـر كـرده و موجـب تض ـ   

نيست لـذا  پذير  از آنجا كه اعادة وضع به حالت سابق همواره امكان. گرددسازمان تجارت جهاني مي

از اين حيـث نظـام   . ديده بايد بتواند خسارات وارده به خود را از عضو خاطي مطالبه نمايدكشور زيان

كـرد آن در خصـوص ضـمانت    حل و فصل سازمان تجارت جهاني فاقد نظامي منسجم بـوده و روي 

كنـد تـا از   ين توضيح كه نظام ضمانت اجراهـا تـلاش مـي   ا ااجراهاي مالي با نگاه به آينده است؛ ب

علاوه بـر آن،  . فعلي را جبران نمايد ةاقدامات خطاكارانه آتي جلوگيري كرده و نه آنكه خسارات وارد

 ،دهـد ديـده مـي  ت فكري عضو زيانامتيازاتي كه عضو خاطي به كالاها يا خدمات و يا حقوق مالكي

 ).Bronckers,& Baetens, 2013: 299( حد نظر باقي مانده و هرگز در عمل اتفاق نيفتاده اسـت   در

اي پـس از  جويانه معمـولاً مرحلـه  هاي ناشي از اقدامات تلافينظر از اينكه تحميل محدوديت صرف

اقدامات اثري بـر كـاهش خسـارات     وادار ساختن عضو خاطي به رعايت قواعد و مقررات است، اين
                                                           

كنـد تـا وضـع را بـه حالـت سـابق       المللي، ابتدا تلاش ميد بينالملل در مواجهه با اقدامات ناقض قواعبين حقوق .1

)Restitution ( برگرداند، در غير اين صورت، راه حل جايگزين يعني جبران خسارات)Compensation( اجبار به ،

ــد   ــام تعه ــل  )Inducements to comply(انج ــدامات متقاب ــويي  ) Countermeasure(، اق ــة دلج و اعلامي

)Satisfaction (گيرددر پيش مي را.  
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ديـده چـه در   وارده توسط عضو خاطي به كالاها يا خدمات و يا حقوق مالكيت فكري كشـور زيـان  

اي قـوي بـراي   تواند انگيـزه بنابراين ضمانت اجراهاي مالي مي. گذشته و چه در آينده نداشته است

هاي ناشي از اعمال ن موانع و زيانپايبندي كشورها به رعايت قواعد و مقررات بدون به همراه داشت

بيني اين نـوع از  ترين دلايل ضرورت پيش در زير به مهم. جويانه باشد هاي تجاري تلافيمحدوديت

  .شود و انتقادات وارد بر آن اشاره مي ضمانت اجرا

 فشار مالي. 2ـ1

شـور  جويانه، تعهد به پرداخت مـالي بـه ك  هاي تجاري تلافيبديهي است همانند محدوديت

ايـن  . تواند موجب وادار ساختن كشور خـاطي بـه رعايـت قواعـد و مقـررات گـردد      ديده ميزيان

از همـين روي،  . كند تأمينسازمان تجارت جهاني را  ةتواند بخشي از بودجموضوع همچنين مي

  .كندضمانت اجراي مالي نقش مهمي در بازدارندگي ايفا مي

  راهااج دوري جستن از معايب ديگر ضمانت. 2ـ2

جويانه نه تنها خود كشورهاي زيان ديده را گرفتار عواقـب ناشـي از آن   انجام اقدامات تلافي

كنـد كـه بـه طـور     ها تحميل مـي  هاي وارداتي جديدي را به آنكند بلكه محدوديتاقدامات مي

اين امر بـه ويـژه بـراي    ). Grossmann, 2011: 151( ندطبيعي براي رفاه اقتصادي كشور مضر

رود  يك دغدغه بـه شـمار مـي    ،اي قرار دارندگذار توسعه ةي در حال توسعه كه در مرحلكشورها

)Mavroidis, 2012: 2(اما در مقابل، ضـمانت اجراهـاي مـالي بـراي كشـور دريافـت كننـده         ؛

 ـالبتـه برخـي در ت  . خسارت، آسيبي به همراه نخواهد داشت جويانـه چنـين   د اقـدامات تلافـي  أيي

ر اقدام تلافي جويانه و به طور كلي هر مجازاتي كه درصدد الزام شخص كنند كه ه استدلال مي

. كننـده اسـت  هاي مالي براي دولت تلافيخاطي به رعايت قواعد و مقررات است همراه با هزينه

علاوه بر آن، با انجام اقدامات تلافي جويانه يا اعمال مجـازات، ديگـر امكـان جبـران خسـارت      

كـه  را هايي تقويت استدلال خود، هزينهبراي اين گروه . ميسر نيستقربانيان واقعي نقض قواعد 

اند كه نبايد لذا ايشان مدعي ؛زنندشود مثال ميدولت جهت به زندان افكندن متخلف متحمل مي

  ).Pauwelyn, 2010: 57(جويانه بود به طور سر سختانه منتقد اقدامات تلافي

مالي را با مـوردي مقايسـه كـرد كـه كشـوري در       هايتوان الزام به پرداختبا اين حال، مي

بـديهي  . شودكند و ملزم به پرداخت خسارت ميالمللي از مقررات معاهده سرپيچي ميسطح بين

هاي نـاچيزي را بـه دولـت    است ضمانت اجراي مالي در مقايسه با اقدامات تلافي جويانه، هزينه
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ت حداقل پايبندي به قوانين و مقررات را ها هرچند ممكن اسكند و اين پرداختپيگير تحميل مي

تواند برخي از خسارات وارده به منـافع عمـومي و خصوصـي را هـم     به همراه داشته باشد اما مي

در  ،كننـده اسـت  جويانه كه همراه با خودزني كشور تلافـي بنابراين، اقدامات تلافي. جبران نمايد

  .نمايد ديده را جبران نميكشور زيان ةدهاي آسيب ديعين حال هيچ گونه خسارت وارده به بخش

  نظام تجاري قاعده محور ةتثبيت و توسع. 2ـ3

هاي نظام قاعده محور بوده و جويانه، ناقض اصول و انگارههاي تجاري تلافياساساً محدوديت

هاي تجاري غيرمنتظـره  اين اقدامات به ويژه با محدوديت. رودمانعي در راه تجارت آزاد به شمار مي

بيني بـودن در محـيط   غيرقابل پيش ،گردنديا تعليق حمايت از حقوق مالكيت فكري، موجب مي و

بيني مبتني باشد، نظامي هاي غيرقابل پيشنظامي كه بر انگاره. المللي تشديد گردداقتصادي بين

انت در مقابـل، ضـم  . تواند اطمينان و اعتماد را در ميان اعضا ايجاد كندقاعده محور نبوده و نمي

  .شوندالمللي موجب نمياجراهاي مالي چنين مسائلي را در محيط اقتصادي بين

  تقصير وابسته به كشور متخلفعدم تسري ضمانت اجراها به اشخاص بي. 2ـ4

تقصـير   منجر به ورود آسيب و زيان بـه اشـخاص بـي    معمولاًهاي تجاري اعمال محدوديت

تـرين   در واقع، اين نوع ضـمانت اجـرا، خـام   . گردددرون كشور خاطي سازمان تجارت جهاني مي

هـاي مـالي   اقدامات متقابل، پرداخت ةدر مقايسه با هزين. روش اعمال فشار بر عضو خاطي است

هـا   تواند باعث تحميل هزينه به نهادهاي وابسته كشور خاطي گردد اما اين هزينههم اگر چه مي

هـاي تجـاري   اعمـال محـدوديت  . شـود به نسبت مساوي بين تمامي شـهروندان سرشـكن مـي   

نهادهايي كـه از ايـن اقـدامات متحمـل زيـان       ،جويانه همچنين ممكن است موجب گردد تلافي

 ؛خسارات وارده از كشور متبوع خويش برآينـد  ة، درصدد مطالب)براي مثال، صادركنندگان(اند  شده

تجـاري اختلالـي    لذا از اين منظر هم، ضمانت اجراهاي مالي مرجح است؛ زيرا هم در جريانـات 

ديـده   ها مستقيماً به كشوري كه از اين اقدامات خطاكارانه زيـان كند و هم اين پرداختايجاد نمي

شود  اند، پرداخت ميهايي كه به طور غيرمستقيم از اين اقدامات متضرر شدهاست و نه به شركت

)Bronckers & Goelen, 2012: 411.( 

  ديدهنتوجه به صنايع داخلي كشور زيا .2ـ5

ديـده سـازمان تجـارت جهـاني     جويانه تجاري، پولي كه بـه عضـو زيـان   بر خلاف اقدامات تلافي

هـاي داخلـي آن كشـور كـه از عـدم رعايـت قواعـد        تواند در جهت منافع بخـش شود، ميپرداخت مي
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راي اند، مورد استفاده قرار گيرد؛ براي مثال، در يكـي از دعـاوي كـه از ضـمانت اج ـ    سازمان، زيان ديده

هـاي   پرداخـت   مالي استفاده گرديد، آمريكا به دليل تخلف از قواعد سازمان به طور داوطلبانـه خواسـتار  

نويسـندگان بـه     مالي بـه اتحاديـة اروپـا و كشـورهاي عضـو ايـن اتحاديـه بـراي حمايـت از حقـوق          

رديـد  ـ گ  2004تـا   2001هـاي   الـس ةه سال ـ در فاصل ـميليون دلار در ظرف س 3/3وع ـمقط  ميزان

)WTO Panel Report, 2000 .( نيز اين كشور مجدداً خواستار پرداخت مالي به  2010در سال

ميليـون دلار شـد    3/147ساخت سـاختمان ايـن صـنعت بـه ميـزان       برايكتان برزيل  ةسسؤم

)Schnepf, 2011: 28 .(   شايان ذكر است كه در هر دو مورد، آمريكا چنين شرط نمود كـه ايـن

. مسـتقيماً بـه اشـخاص خصوصـي وابسـته بـه كشـور ميزبـان پرداخـت شـود           ها نبايـد پرداخت

كشور خاطي تمايلي به اعطاي  ،در مواردي كه مبلغ پرداخت زياد است ،شودملاحظه مي بنابراين

يـافتن   ،هـا نـاچيز اسـت   در مـواردي هـم كـه پرداخـت    . ديـده نـدارد  يارانه به صنايع كشور زيان

؛ توانـد كـار سـخت و پـر زحمتـي باشـد      كننـده مـي  دريافـت توزيع منصفانه براي كشـور   راهكار

اي اگرچه نظام حل و فصل اخـتلاف سـازمان تجـارت جهـاني، در حـال حاضـر مقـرره        بنابراين

اصلاح شرايط موجود ندارد اما اضافه كـردن برخـي اقـدامات نـاظر بـه جبـران خسـارت         بر داير

ايـن امـر بـه ويـژه     . خواهـد بـود  ساير ابزارهاي سـازمان تجـارت جهـاني بسـيار مفيـد       كنار در

ــراي ــانوني      ب ــدامات غيرق ــر اق ــديداً در براب ــان ش ــه اقتصادش ــعه ك ــال توس ــورهاي در ح كش

) WTO Appellate Body Report, 1997(قضـاياي مـوز   . تر اسـت ملموساست،  پذير آسيب

 ـ  و  ةو كتـان ايـالات متحـد   ) WTO Appellate Body Report, 2005( اروپـا  ةشـكر اتحادي

  .هستنداي از اين دست  هنمون) WTO Appellate Body Report, 2002(آمريكا 

  مقابله با بازي ماهرانه. 2ـ6

يعني اعضـا   ؛نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني، آينده محور است ،گفته شد

ام اند بلكه بايد تلاش خود را به انجداشته باشند كه در گذشته انجام داده را تخلفاتي ةنبايد دغدغ

اين نظام درصدد جبران خسارات وارده در گذشته بر نيامده . ندادن اقدامات گذشته معطوف دارند

و حكم به جبران خسارات و تعليق امتيازات تنها به منظور برقراري مجدد تعادل ميـان امتيـازات   

شود كه كشور خوانده در مدت زمان متعـارف همچنـان   هم در زماني داده مي تجاري متقابل آن

ايـن ويژگـي متمـايز از جهـات     . دهـد ها را ادامـه مـي   دست از اقدامات خطاكارانه برنداشته و آن

اين امر به ويژه، اعضـا را بـه پـذيرش تعهـدات جديـد در      . بسياري مورد استقبال واقع شده است

البته اعضا بايد . كندراستاي آزادسازي تجاري و يا پيروي از اصول حاكميتي چندجانبه تشويق مي
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آنچه مهم است اينكـه  .مواره نسبت به آثار و نتايج ناشي از نقض اصل حسن نيت نگران باشنده

). Zimmerman, 2012: 251(بايد بيشتر به نتايج حاصله از رفتار توجه شودتا به خود اقـدامات  

المللي، رويكرد آينده محـور نظـام حـل و فصـل     هاي اقتصادي بيندر مقايسه با ديگر موافقتنامه

جبـران  . توجهي به آنچه كه اتفاق افتاده است يك ويژگي منحصـر بـه فـرد اسـت    ف و بياختلا

قواعد سازمان مانع ايجاد كـرده و   ةتوسع برايتواند در برابر اقدامات اعضا كامل خسارات نيز مي

كما اينكه فرايند حل و فصل اختلاف نيـز تقريبـاً   . شودبه عنوان يك عامل بازدارنده شناخته مي

  . فرسا استطاقت سخت و

با اين حال، اين نظر كه تمامي خسارات وارده نبايد كاملاً جبران شود، موضوعي است كه 

گردد، برخي اعضاي سازمان از اين اختيار سوء استفاده كرده و بـا زيركـي هـر چـه     موجب مي

ر فرايند ها د تمام، اقدامات غيرقانوني را مديريت كرده و سازماندهي كنند؛ با اين تصور كه آن

مـدت زمـان   «شوند؛ زيرا فرصت كافي دارند تـا در  حل و فصل اختلاف متحمل ريسكي نمي

بنابراين بازي ماهرانه و مديريت اقدامات خطاكارانه ضعف . اقدام لازم را انجام دهند 1»متعارف

در واقـع زمـاني كـه    . رودجدي نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني به شمار مي

گويند، از بازة زماني فرايند بر بودن فرايند نظام حل و فصل اختلاف سخن مي از زمان منتقدان

كنند بلكـه نقـد   المللي و حتي دادرسي داخلي شكايت نميدر مقايسه با تشريفات رسيدگي بين

انجامـد،  ها بر اين است كه در پايان فرايند حل اختلاف كه معمولاً چند سال به طـول مـي   آن

بنـابراين بـراي حـل ايـن مشـكل بايـد       . كنـد ت جهاني گذشته را فراموش مـي سازمان تجار

هايي به اين ساز و كار اضافه شود؛ براي مثال مقرر گردد كه مسئوليت جبران خسـارات   گزينه

شـود و يـا از زمـاني كـه     مالي از روزي كه از ركن حل و فصل دعاوي درخواست مشاوره مـي 

بديهي است اين راهكار، مشكلات نظـام فعلـي   . گردد شود، برقرارهيئت رسيدگي تشكيل مي

هاي مالي و اختلال در نظام اقتصادي طرف مقابل كشـور متخاصـم را بـه    يعني تحميل زيان

  ).Bronckers, & Baetens, 2013: 302(همراه نخواهد داشت 

  توجه به منافع كشورهاي كوچك و در حال توسعه. 2ـ7

توسعه يافتـه و بـزرگ، كشـورهاي در حـال توسـعه و      در مقايسه با كشورهاي  ،طبيعي است

جويانه برخوردار نيستند و اقتصاد اين قبيل انجام اقدامات تلافي برايكوچك از ابزارهاي مناسب 

توان بـه كشـور   اي از اين مورد را مينمونه. كشورها جهت تحميل فشار ضعيف و يا ناتوان است

                                                           

1. Reasonable period of time 
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 ,WTO Decision by the Arbitrators, 2000(مــوز اتحاديـه اروپــا   ةاكـوادور در قضـي  

paras 73, 126 and 177(
آمريكا اشـاره كـرد    ةقمار ايالات متحد ةو آنتيگوا و بوربودا در قضي 1

)WTO Decision by the Arbitrators, 2007, para 4.114(.2   ديگـر   تـأمين بنـابراين

كشورهاي در حال توسـعه  راهكارهاي رعايت قوانين و مقررات و جبران برخي خسارات وارده به 

اين امـر ضـمن   . اي منصفانه را به نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني اضافه كندتواند وسيله مي

هاي اركان حل اختلاف آن را به عنوان نماينده حاكميت جهاني گسترش مشروعيت سازمان، پايه

جـارت جهـاني در   مذاكرات سازمان ت ةبررسي تاريخچ. كنددر امر تجاري و اقتصادي تقويت مي

اصلاح نظام حل و فصل اختلافات هم گوياي اين واقعيت است كه بارهـا پيشـنهاد وضـع     ةزمين

اين ضمانت اجرا توسط كشورهاي در حال توسعه داده شده است اما كشـورهاي پيشـرفته بـا آن    

  ).Mabadeje, 2008: 20(اند مخالفت كرده

  خ به آنهاانتقادات وارد بر ضمانت اجراهاي مالي و پاس. 3

بيني ضمانت اجراهـاي پـولي، برخـي انتقـاداتي بـر آن وارد      پيش ةرغم نقاط قوت نظري علي

در زير . اصلاحي به نتيجه نرسد شنهادهايپي ،اند كه شايد همين نقدها موجب گرديده استكرده

  .شوداشاره مي ن انتقادهاين ايتر مهمبه 

  گرايانهضمانت اجراي غيرواقع. 3ـ1

گرايانه نيسـت؛  اين ضمانت اجرا واقع ،شودهاي مالي گفته ميت اجراي پرداختدر نقد ضمان

                                                           

قضيه، به دليل نقض تعهدات توسط اتحادية اروپا، اكوادور نيز در مقام مقابله به مثل و تعليق امتيـازات بـه    در اين .1

در نتيجة منتها چون ميزان وابستگي اكوادرو به كالاهاي وارداتي از اروپا بسيار زياد است؛ . آيداروپا بر مي ةاتحادي

جويانـه   تواند كارساز و عملي باشد؛ زيرا چنانچه اتحاديه اروپا نيز دست بـه اقـدامات تلافـي   اين ضمانت اجرا نمي

در واقع، نابرابري اقتصـادي اكـوادور بـا    . بيندبزند، به دليل وابستگي شديد، اين اكوادور است كه آسيب جدي مي

 .را بوده استاتحادية اروپا دليل كنارگذاشتن اين ضمانت اج

گشت كه اين كشور متعهد به ايجاد دسترسـي آزاد بـه بازارهـايش بـراي     اختلاف به نقض تعهد آمريكا بر مي اين .2

در مقابـل  . ها ايجـاد كـرده بـود    هايي را براي آنكشورهاي آنتيگوا و بوربودا شده بود اما پس از مدتي محدوديت

ات به نفع آمريكا شدند كه آمريكا به اين امر اعتراض كرد و موضوع بـه  آنتيگوا و بوربودا نيز خواستار تعليق امتياز

تر از اقتصاد آمريكـا بـود،   در نهايت چون اقتصاد آنتيگوا و بوربودا بسيار ضعيف. مراجع حل اختلاف ارجاع داده شد

توانسـت اثـر   يشد و م ـترديد با واكنش سخت آمريكا مواجه ميجويانه بيدر نتيجه اعمال هرگونه عمليات تلافي

  .نظر كردند معكوس بر اقتصاد اين كشورهاي به همراه داشته باشد؛ لذا اين دو كشور از اين پيشنهاد خود صرف
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تـوان انتظـار   نمـي  ،كنـد را از كشوري كه از اجراي قواعد سازمان تجارت جهاني خودداري ميزي

از اين رو، چنين استدلال شده است كه اثر ايـن نـوع   . داشت تا خسارات مالي را هم جبران نمايد

 ـ . ناچيز خواهد بودضمانت اجرا كم و  الملـل نشـان داده اسـت كـه ايـن      حقـوق بـين   ةامـا تجرب

هاي مالي در قبال نقض مفاد كشورهايي كه ملزم به پرداخت. آيدبيني، درست از آب در نمي پيش

علاوه بـر آن، تجريـه   . اندتبعيت كرده و نسبت به پرداخت آن اقدام كرده معمولاًاند معاهده شده

اگـر چـه طراحـي    . كنـد يـد مـي  أياين موضوع را ت ،شودر آينده بدان اشاره مياروپا كه د ةاتحادي

اروپا بيانگر آن اسـت   ةاتحادي ةساليان ةجزئيات اين ضمانت اجرا به راحتي ممكن نيست اما بودج

ميلادي، سه عضو اين اتحاديـه يعنـي فرانسـه، يونـان و      2009تا  2005هاي  سال ةكه در فاصل

انـد   ميليـون يـورو پرداخـت كـرده     100مـورد تخلـف، تقريبـاً     7ر قبـال  پرتقال، روي هم رفته د

)Bronckers,& Baetens, 2005: 304 .(كه سازمان  ـهاي تجارت آزاد  همچنين در موافقتنامه

استفاده از  ـاش با آن قابل مقايسه است  تجارت جهاني هم به دليل چندجانبه بودن نظام تجاري

تجارت آزاد  ةموافقتنام 22-13 ةماد براي مثال، در؛ بوده است موفقي ةضمانت اجراي پولي تجرب

 ايـن نـوع   الاجرا شد،لازم 2012مارس  15منعقد و از  2007ژانويه  30جنوبي كه  ةآمريكا با كر

  .)Bagwell, 2008: 751( شده است بينيپيش ضمانت اجرا

  ضمانت اجراي نامناسب. 3ـ2

عايت قوانين و مقـررات اسـت،   ر مفيد براياً ابزاري هاي مالي واقعكه آيا پرداخت مسئلهاين 

و يا اساسـاً ايـن    دهدنقض قواعد را نمي ةاينكه آيا ضمانت اجراهاي مالي به كشور متخلف، اجاز

بـه نظـر   . همگي مـورد ترديـد واقـع شـده اسـت      ،ضمانت اجرا مطلوب كشورهاي ثروتمند است

توانـد هـدف   اين ضمانت اجـرا مـي   ،ذير باشداگر ميزان جرايم مالي قابل توجه و تكرارپ ،رسد مي

ي مـالي كشـور   يعلاوه بر آن، زمـاني كـه توانـا   . نهايي رعايت قوانين و مقررات را تحقق بخشد

 ـ  ـگيرد  ها نيز مورد توجه قرار ميمتخلف در پرداخت اروپـا در حـال    ةهمانند آنچه كـه در اتحادي

  .ورهاي ثروتمند هستندها تنها مطلوب كش توان گفت كه آنديگر نمي ـاجراست 

  ضمانت اجراي درون كشوري. 3ـ3

يكي ديگر از انتقادات جدي وارد بر ضمانت اجراهاي مالي آن است كه كشـور متخلـف بـه    

در پاسـخ  . گرددديده نيز ملزم ميهاي داخلي كشور زيانجبران خسارات وارده به صنايع و بخش

موضـوعي  . گيـرد ديده قرار ميود كشور زيانخ ةتوزيع مبلغ دريافتي بر عهد ةبايد گفت كه وظيف
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البته اين فرايند . كه توسط ركن استيناف سازمان تجارت جهاني در دعواي كتان از آن پيروي شد

شود تـا ضـمانت اجراهـاي    در نظام فعلي سازمان تجارت جهاني در حال تغيير است و تلاش مي

شود  ايرادي كه مطرح مي. جدا شود ،انددهتجاري از صادركنندگاني كه از اقدام خطاكارانه زيان دي

ممكن  ،شودها جبران مي ها و صنايع داخلي بدانند كه خسارات وارده بر آنآن است كه اگر بخش

گذاري كنند و بـه اصـطلاح بـه دنبـال سـوء      ها بيش از حد بر قواعد سازمان سرمايه است كه آن

مالي به عنوان راهكار جبران خسارات بـر   تحصيل منابع برايها  استفاده از قواعد و توسل به آن

اما اين ايراد قابل پذيرش نيست؛ زيرا با مباني نظام قاعده محور سازمان تجارت جهاني كه . آيند

گـذاري در معـاملات   تشويق اشخاص خصوصي به سـرمايه  برايبيني به دنبال محيط قابل پيش

لذا آنچه مهم است آنكـه ايـن ضـمانت    . المللي و رفاه اقتصادي بيشتر است، در تعارض است بين

  .دشواي طراحي گردد كه از آن سوء استفاده نگونهه اجرا ب

تواند موجب افزايش اختلافـات توسـط   بيني ضمانت اجراهاي مالي نه تنها نميبنابراين پيش

تواند باعث جلب اعتماد بيشـتر ايـن اشـخاص بـه سـازمان      نهادها و صنايع داخلي شود بلكه مي

اني گردد تا در صورت مواجهه با اقدام خطاكارانه به قواعد حل اختلاف ايـن سـازمان   تجارت جه

 هـا داراي منفعـت باشـد    توانـد بـراي آن  توسل جسته و در نهايت حكمي را تحصيل كنند كه مي

)WON LEE, 2011: 62.(  

خسـارات   ةتـر شـدن محاسـب   اما اين دغدغه كه توجه به منافع صنايع داخلي باعث پيچيـده 

ضـمن آنكـه در شـرايط فعلـي،     . تواند در طول زمان و با كسب تجربه مرتفع گـردد مي ،گردد مي

خسـارات مـالي    ةتر از محاسـب جويانه با اقدام خطاكارانه اگر پيچيدهرعايت تناسب اقدامات تلافي

درست است كه تشخيص آثار مضر به حـال دولـت ناشـي از نقـض     . تر نيستاز آن ساده ،نباشد

گردد  ياي نيست اما اين موضوع باعث نمر مضر به حال منافع صنايع داخلي كار سادهقواعد با آثا

هـاي مـالي در نظـام حـل و فصـل      زيرا پرداخـت  ؛كلي كنار گذارده شوده كه اين ضمانت اجرا ب

شود بلكـه بـا هـدف رعايـت     اختلاف سازمان تجارت جهاني تنها به جبران خسارات محدود نمي

طبعاً طراحي درست اين ضمانت اجـرا آن را دچـار افـراط يـا     . پذيردميقوانين و مقررات صورت 

  . تفريط نخواهد كرد

ديگر آنكه، ما ضمانت اجراهاي مالي را به عنوان ضمانت اجراي اختلافات بـين دولـت    ةنكت

هـاي   ي كه هدف آن جبران خسارات وارده بـه بخـش  يكنيم و نه ضمانت اجرابا دولت بحث مي

گـذار   گذاري ميان دولت با سرمايههاي سرمايهيده است؛ آنگونه كه در داوريدداخلي كشور زيان
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در اختلافـات اخيـر، تعيـين خسـارات مناسـب و كـافي بـراي         ،بـديهي اسـت  . شـود مطرح مـي 

هـم در   گذاران هدف اصلي و مهم است؛ در حـالي كـه در دعـاوي دولـت بـا دولـت آن       سرمايه

. اصلي و برتـر اسـت   ةرعايت قواعد و مقررات دغدغچارچوب سازمان تجارت جهاني، پايبندي و 

ميـزان   ةتواند در محاسـب مي ،هاي داخلي وارد شده استدر واقع، خساراتي كه به صنايع و بخش

عـلاوه  . نه آنكه هدف، جبران تمامي خسارات وارده به صنايع داخلي باشد ،خسارات راهگشا باشد

است تا بررسي كنـد چگونـه و بـه چـه ميـزان،      خسارت  ةكننددولت دريافت ةبر آن، اين بر عهد

  .اند، توزيع كندهايي كه از اقدام خطاكارانه متحمل زيان شدهخسارت دريافتي را بين بخش

  ضمانت اجراي غيرقابل اعمال. 3ـ4

در صـورتي كـه    ،شودوارد بر ضمانت اجراهاي مالي آن است كه گفته مي گر انتقادهاياز دي

در . پرداخت خسارات مالي برآيند ةتوانند از عهدر تخلف شوند، نميكشورهاي در حال توسعه دچا

پاسخ به اين ايراد بايد گفت كه در سطح سازمان تجارت جهاني، كشورها از حيث توسعه يافتگي 

بندي شده و توجه به اقتصاد ضعيف و نوپاي كشورهاي در حال توسعه يا  و قدرت اقتصادي طبقه

با كشورهاي توسعه يافته همواره مورد توجه سازمان تجارت جهـاني  يافته در مقايسه كمتر توسعه

جاي استثناي اين ضمانت اجرا از اين قبيل كشورها، بهترين رويكرد توجـه بـه   ه لذا ب. بوده است

خسارات بايد مورد توجه قرار گيـرد؛ اگرچـه ايـن امـر      ةهاست كه در محاسب هاي مالي آنقابليت

  . اين ضمانت اجرا گردد تواند موجب پيچيدگي اجراي مي

  1»نقض كارآمد« ةناكارآمدي نظري. 4

 ـ  ـ     ةبر طبق نظري اجـراي تعهـدات سـازمان تجـارت      ةنقـض كارآمـد، در مـوردي كـه هزين

بيشتر از سود آن باشـد، عـدم اجـراي آن و پرداخـت خسـارات ناشـي از نقـض از حيـث          جهاني

گـردد  حقـوق قراردادهـا بـر مـي     اگرچه منشاء اين نظريه بـه . تر استاقتصادي مقرون به صرفه

. اندالملل نيز قابل اعمال دانستهاما برخي، آن را نسبت به قواعد حقوق بين). 40 :1390انصاري، (

هـاي ايفـاي تعهـد برخـي     كلي آن است كه قبل از آنكه هر ملتي هزينه ةقاعد«ايشان  ةبه عقيد

اي بـه  ول از قواعد به نحو جدي لطمـه آيا عد ،بايد از خود بپرسد ،المللي را تحمل كند قواعد بين

» هاي ايفاي تعهدات را توجيـه كنـد  زند ياخير؟ و همين امر كافي است تا هزينهها مي ديگر ملت

)Posner and Sykes, 2011: 260 .(  حقـوق معاهـدات بـا حقـوق      ةمقايس ـ ،رسـد به نظـر مـي

                                                           

1. Efficient Breach 
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مه هستند اما ماهيت ايـن  درست است كه معاهدات نوعي توافقنا. الفارق استقراردادها قياس مع

و اين امر نيز ناشي از تفـاوت اساسـي بـين حقـوق     است توافق با قراردادهاي خصوصي متفاوت 

هـاي   مقننه و مجريه، موافقتنامـه  ةدر واقع، معاهدات همانند اعمال قو. عمومي و خصوصي است

اي نقـض مفـاد   لذا ضمانت اجر. شوندگير ناشي ميحاكمه مقامات تصميم ةاز قو ،عمومي هستند

بـه همـين دليـل،    . تواند همسان با ضمانت اجراهاي قراردادهاي خصوصـي باشـد   معاهدات نمي

 42 ةحقـوق معاهـدات در مـاد    بارةوين در 1969 ةترين منبع حقوق معاهدات يعني عهدنام اصلي

فسخ يا رد يك معاهده، يا خروج يـك طـرف از آن تنهـا بـر اسـاس اعمـال       ... «: مقرر داشته است

؛ بـه بيـان ديگـر، درحـالي كـه غالـب       »...گيـرد رات همان معاهده يا عهدنامة حاضر صورت ميمقر

گردند ـ محـدود بـه مـدت زمـان      هايي كه براي يك دورة نامشخص منعقد مي قراردادها ـ حتي آن 

خاصي هستند اما در مقابل معاهدات عموماً ابدي و هميشگي هستند؛ بدين معني كه تا زمـاني كـه   

الملـل يـك    لذا اين موضوع در حقوق بين .الابد وجود دارنداقي است، معاهدات هم اليكشور عضو ب

ها ممكن است از حيث قدرت بالا يـا پـايين رونـد امـا كشـورها بـه       امر تثبيت شده است كه دولت

معاهدة وين برخي راهكارها به منظـور اسـترداد   . هاي خويش پايبند هستندالمللي دولتتعهدات بين

بنابراين اين اصل در حقـوق   1.پيش بيني كرده است اما اين اختيارات بسيار محدود هستندمعاهدات 

الاجراسـت  معاهدات مفروض است كه به محض انعقاد معاهده، آن معاهده تا زمان نامشـخص لازم 

مگر آنكه مقررة خاصي در معاهدة الغاي آن را مجاز دارد؛ با اين حال بسياري از معاهدات دربردارندة 

اي فاقد مقررات مربوط به الغا يا انصـراف باشـد مـادة    در صورتي كه معاهده. اي نيستندنين مقررهچ

اي كه در آن مقررات مربوط به فسخ وجود ندارد و رد  معاهده. 1«: معاهده وين بيان داشته است 56

: كـه تـوان از آن خـارج شـد، مگـر آن     بيني نشده است، قابـل رد نيسـت و نمـي   يا خروج از آن پيش

آن را نپذيرنـد؛ يـا     انـد، امكـان رد يـا خـروج از    هاي معاهده قصد داشـته مسلمّ شود كه طرف  )الف

قصـد رد  . 2. اي باشد كه بتوان حق رد يا خـروج از آن را اسـتنباط كـرد   ماهيت معاهده به گونه  )ب

ايـن امـر   . »ود، بايد لااقل دوازده ماه پيش از رد يا خروج ابلاغ ش ـ1معاهده يا خروج از آن طبق بند 

ها آن را لغـو و يـا از   به محض تصويب معاهده، به ندرت دولت. ها نيز تأييد شده استدر روية دولت

همانند الغاي كنوانسيون ايكسيد (دهند و در صورتي كه مبادرت به چنين كاري كنند آن انصراف مي

  .اسي آن كشور استبيانگر نارضايتي و اختلاف عقيدة سي) توسط اكوادور، ونزوئلا و بوليوي

                                                           

، )61 ةمـاد (، عدم امكـان اجـرا   )60 ةماد(، نقض اساسي )59 ةماد(بعدي  ة، انعقاد معاهد)54 ةماد(طرفين  رضايت .1

  .)64 ةماد(الملل جديد حقوق بين ة، ظهور قاعد)62 ةماد(احوال  تغيير بنيادين اوضاع و
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تعهـدات آن   بـارة مجـدد در  ةتشريفات مربـوط بـه مـذاكر    ةتنها برخي از معاهدات دربردارند

به اعضاي سازمان  1)گات(عمومي تعرفه و تجارت  ةموافقتنام 28 ةبراي مثال ماد ؛معاهده هستند

و در صـورت   مجـدد قـرار داده   ةاي را مورد مذاكردهد تا امتيازات تعرفهتجارت جهاني اجازه مي

 بـارة نيز در 2)گاتز(خدمات  تجارت عمومية موافقتنام 21 ةماد. لزوم مبادرت به اصلاح ان بنمايند

بيني نموده است اما بايـد توجـه داشـت كـه ايـن مقـررات       امتيازات خدماتي اين موضوع را پيش

 .ي هستند و در تمامي معاهدات وجود ندارندياستثنا

نفع به واسطة  هاي ذيبه قواعد اين سازمان حادث شود و دولت اگر در هر زماني اختلافي راجع

تر از رعايت مقررات و پايبنـدي بـه   نظرية نقض كارآمد، پرداخت جبران خسارات را مقرون به صرفه

آن بدانند، مزاياي كليدي اين نظام قاعده محور از بين خواهد رفت و در اين صورت ديگـر سـازمان   

بيني ارائه كند  ربط، چارچوبي قابل پيش ي بازرگانان و ديگر اشخاص ذيتواند براتجارت جهاني نمي

بنـابراين نظريـة   . تا اعضا بتوانند اقدامات اقتصادي و تجاري خود را در پرتو اصول آن تنظـيم كننـد  

توانـد الگـوي مناسـبي بـراي رشـد و      ها و منافع، نمـي نقض كارآمد به دليل ارائة نادرست از هزينه

صـنايع داخلـي در    ،گـردد  در واقع، تجويز نظرية نقض كارآمد موجب مي. خلي باشدصنايع دا  توسعة

گيـري نماينـد   گيري با اعمال نفوذ، به سـختي موضـع  برابر آزادسازي تجاري از طريق راهبرد نتيجه

)Pelc, 2010: 631 .(    كفـايتي در ميـان اعضـاي     علاوه بر آن، اين نظريـه، موجـب برانگيـزي بـي

، بـه دليـل داشـتن    )بزرگتـر (اي كه كشـورهاي ثروتمنـدتر   گردد؛ به گونهي ميسازمان تجارت جهان

توانند خسارت وارده را پرداخت كرده و از رعايت قواعد و مقررات خودداري كننـد؛  سرماية كافي، مي

بديهي اسـت ايـن   . تر يا در حال توسعه وجود ندارد حال آنكه چنين امكاني براي كشورهاي كوچك

م تبعيض و فلسفة وجودي سازمان تجارت جهاني يعني كمك به رشد و توسـعة  موضوع با اصل عد

 .اقتصادي كشورها به ويژه كشورهاي در حال توسعه در تعارض آشكار است

يد نظر خود و امكان اعمال اين نظريه در سازمان تجـارت  أينقض مؤثر در ت ةطرفداران نظري

جويانـه ايـن سـازمان    در اقدامات تلافـي كنند كه رعايت اصل تناسب جهاني چنين استدلال مي

اما ايـرادي  . بيانگر آن است كه رعايت قوانين و مقررات، هدف نظام حل و فصل اختلاف نيست

ندي به اصول و قواعد هدف نبـود، اقـدامات تلافـي    بآنكه اگر پاي ،كه به اين استدلال وارد است

م ا اقدام خطاكارانه همواره امري مسلّجويانه محدود نگرديده بود؛ كما اينكه تناسب ضمانت اجرا ب

اند كه از آنجا كه تمامي قواعـد و مقـررات ايـن سـازمان،     اين عده بر اين عقيده. رودبه شمار مي
                                                           

1. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

2. General Agreement on Trade in Services (GATS) 
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توان ناكارآمدي ايـن قواعـد را تـا حـدودي     با اعمال نقض كارآمد مينيست بدون نقص و عيب 

درسـت اسـت كـه    . بل پذيرش نيستاما اين استدلال نيز قا). Sykes, 2010: 353(جبران كرد 

. تمامي قواعد و مقررات سازمان خالي از عيب نيستند اما اين موضوع مختص اين سازمان نيست

شود تا به راحتـي  در هر نظام حقوقي قواعدي وجود دارد كه داراي ايراد هستند اما اين دليل نمي

لاح نواقص موجود از جملـه  اصبراي منتقدان بايد از راهكارهاي مشخص و قانوني . نقض گردند

  1.اعتباري اين قواعد استفاده نمايند حكم دادگاه در بي

خلاصه آنكه، اين رويكرد كه نقض قواعد و مقررات سازمان تجارت جهاني با عناويني چون 

در اين صورت سازمان تجـارت جهـاني   . نقض كارآمد يا هر نظرية ديگري توجيه گردد موجه نيست

 ).Jackson, 1979: 1(روي خواهـد كـرد   بـه ديپلماسـي قـدرت محـور، پـس     از نظام قاعده محور 

بيني جبـران   ها به همراه پيش اعمال فشار به منظور اجراي قوانين و مقررات و پايبندي به آن لذا

  . شود ها گرفته ميين درسي است كه از اين رويهتر مهمديده، معقول خسارات طرف زيان

ــ. 5 : هــاي مشــابههــاي مــالي در ســازمانبينــي ضــمانت اجراپــيش ةتجرب

  )اروپا موردي اتحادية ةمطالع(

اروپا همواره خواسته است تا خود را به عنوان يك نظام داراي نظم حقوقي متفـاوت   ةاتحادي

المللي است و روابط بين از آنجا كه اين اتحاديه يك سازمان بين. المللي معرفي كنددر سطح بين

برخورد اين سازمان با عدول از قواعـد و مقـررات،    ة، نحواستده هاي عضو مبتني بر معاه دولت

  .تواند توسط سازمان تجارت جهاني مورد اقتباس قرار گيرد مي

از همان ابتدا، اشخاص خصوصي، نقش مهمي در كشف موارد عدول از معاهـدات توسـط   

ه يـا از آن  ها يا موضوع را بـه كميسـيون اروپـا اطـلاع داد     آن. اندكشورهاي عضو بازي كرده

همچنـين  . ي مطـرح كنـد  عـدالت اروپـاي   خواهند تا شكايتي را در اين خصوص نزد ديـوان  مي

البته بـا  . اعتبار سازدتوانند از دادگاه ملي بخواهند تا اقدامات خلاف معاهده را بي اشخاص مي

اثبات اين موضوع كه آن اصل حقوقي نقض شده به نحـو مسـتقيم در نظـم حقـوقي داخلـي      

اند تا از ديوان  توانند و در برخي اوقات مكلفهاي ملي نيز ميدادگاه. تأثيرگذار است كشورشان

البته هر يـك از كشـورهاي عضـو    . عدالت اروپايي بخواهند اين اصول بنيادين را تفسير كنند

                                                           

 ـ الملل است كه بايد آن را ها در حقوق بينييآمريكا نقض مؤثر، يادآور رويكرد يكجانبه گرايانه ةنظري .1 ه منحصـر ب

  .آن برآمد ةاين نظام سلطه طلب دانست تا درصدد تشويق و توسع ةفرد و ويژ
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تواند از كشور ديگري نزد دادگاه اروپايي با اين استدلال كـه وي نـاقض اصـول اتحاديـه     مي

  . مايداست، شكايت ن

اروپا، برخورد دقيق با موارد نقض معاهـده، مشـخص نبـود و حتـي در      ةها در اتحادي تا مدت

توانست در قبال دولت خـاطي، اقـدامات   ديده نميالملل عمومي، دولت زيانمقايسه با حقوق بين

در حتي . توانست خسارات وارده به خود را مطالبه كنداين دولت همچنين نمي. متقابل انجام دهد

بينـي كـرده   ديده را پـيش جويانه براي دولت زيانمقايسه با گات كه راهكار اتخاذ اقدامات تلافي

وادار سـاختن   بـراي جويانـه  اروپا، دولت زيان ديده قادر به انجام اقدامات تلافي ةاست در اتحادي

نت هـاي اصـلي نظـام ضـما    لذا اين موضوع يكي از دغدغه. دولت خاطي به رعايت تعهدات نبود

 ـي، ديوان عدالت اروپا1993اجراهاي اين اتحاديه بود تا اينكه در سال  دسـت  ه ي، اين اختيار را ب

نسبت به عضو متخلفي كه از دستورات دادگـاه تبعيـت    2مالي ةيا جريم 1آورد تا خسارات مقطوع

ايـن   ، يازده بـار از 2012تا سپتامبر  2000ي از سال يديوان عدالت اروپا 3.وضع كند ،نكرده است

ميزان خسارت ). Bronckers, & Baetens, 2013: 296-297(ضمانت اجرا استفاده كرده است

مقطوع به تناسب اثري كه تخلف بر منافع عمومي و خصوصي داشـته اسـت و بـه عنـوان يـك      

وادار سـاختن   برايمالي هم كه بيشتر  ةجريم. ميليون يورو بوده است 30تا  1عامل بازدارنده از 

البتـه  . يورو در روز متغير بوده اسـت  316500تا  16000از  ،شودايت قواعد وضع مياعضا به رع

). Jack, 2011: 82(تواند به همراه هم مورد حكـم واقـع شـوند    ها ميخسارات مقطوع و جريمه

هـايي چـون ماهيـت و شـدت تخلـف و مـدت آن       لفهؤميزان ضمانت اجراهاي مالي نه تنها به م

اين مبلغ پرداختي . يابدليت پرداخت آن توسط كشور خاطي نيز ارتباط ميبستگي دارد بلكه به قاب

اشخاص خصوصـي كـه از اقـدامات خطاكارانـه زيـان      . يابداتحاديه اروپا اختصاص مي ةبه بودج

  . توانند خسارات وارده را مطالبه نمايندمي ،اندديده

راهكارهاي خاصي را  شود اين نظام ضمانت اجراهاي اتحاديه از اين جهت كهملاحظه مي

كند، شبيه نظام حـل  براي وادار ساختن اعضا به رعايت تصميمات مرجع حل اختلاف ارائه مي

دهد تا و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني است؛ با اين تفاوت كه اتحاديه اروپا ترجيح مي

 .اده كنـد جويانه سازمان تجارت جهاني اسـتف از ضمانت اجراهاي مالي به جاي اقدامات تلافي
                                                           

1. Lump Sums 

2. Financial Penalties 

) Treaty on the Functioning of the European Union(معاهـده ليسـبون    260 ةحـال حاضـر در مـاد    در .3

  .بيني شده است موضوع پيش اين
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البته در هر دو نظام حل و فصل اخـتلاف، تناسـب ضـمانت اجراهـا بـا اقـدام خطاكارانـه مـورد         

ي پرداخت عضو خاطي هـم توجـه شـده اسـت     يمنتها در اتحاديه به توانا ،قرار گرفته است توجه

)CJEU, Case C-387/97 Commission v Greece, 2000 .(      بـه هـر روي، نظـر بـه تشـابه

ن نظام ضمانت اجراها در اتحادية اروپا و سازمان تجارت جهاني، تجربة اتحاديـه اروپـا   انداز مياچشم

  .تواند توسط سازمان تجارت جهاني به كار گرفته شوددربارة وضع ضمانت اجراهاي مالي مي

  عناصر نظام ضمانت اجراهاي مالي. 6

، لازم اسـت تـا   نظر به اينكه، موفقيت ضمانت اجراي مالي منوط به طراحي دقيق آن اسـت 

ها مشخص گرديده و گذشته نيز مورد توجه  ها به نحو دقيق محاسبه شده، مدت زمان آنپرداخت

ها كه عنصري مهـم در بازدارنـدگي عضـو خـاطي بـه حسـاب       به تكرارپذيري جريمه. قرار گيرد

  .بايد توجه كافي مبذول داشته شود ،آيد مي

  هامحاسبه پرداختة نحو. 6ـ1

اي محاسبه شوند كـه موجـب وادار سـاختن عضـو متخلـف بـه       ي بايد به گونههاي مالپرداخت

بديهي است ميزان خسارات، به شدت تخلف و خسارات ناشي از آن . رعايت قوانين و مقررات گردند

بندي كرد كه نقض قواعد هر يك از  اي طبقهتوان قواعد و مقررات را به گونهالبته مي. بستگي دارد

هـاي  حساسيت آن طبقه، ضمانت اجراي متفاوتي داشته باشد؛ مثلاً در موافقتنامه طبقات، با توجه به

كند، نقض قواعـد و مقـررات مربـوط بـه محـيط      تجارت آزادي كه ايالات متحدة آمريكا منعقد مي

 ؛)Davies, 2006: 40(را بـه دنبـال خواهـد داشـت      تـري زيست و كار، ضـمانت اجـراي سـنگين   

الـوداد،  تجارت جهاني نيز ضمانت اجراي تخلف از اصل دولت كاملهمثال در سطح سازمان  براي

  . تر از نقض مقررات گمركي كالاهاي وارداتي خواهد بودطبعاً سنگين

 ةمحاسـب  ،از آنجا كه هدف اصلي ضمانت اجراهـاي مـالي رعايـت قواعـد و مقـررات اسـت      

لي كشـور متخلـف نسـبت    البته ميزان خسارات با توجه به توان ما. خسارات ضرورت ندارد دقيق

آن كشـور قابـل تعـديل     1پرداخت آن مبلغ و همچنين توجه بـه معيـار توليـد ناخـالص ملـي      به

 ـ  رسد ميبه نظر مي. است) يا كاهش افزايش( اروپـا كـه جـرايم مـالي و      ةتوان از الگـوي اتحادي

هاي مـالي  البته ضمانت اجرا. بيني كرده است الگوبرداري كردرا پيش ـهر دو   ـخسارات مقطوع  

) 6( ةاي وضع شوند تا در صورت تكرار تخلف، تكرارپذير باشند، موضوعي كه در ماد گونهه بايد ب
                                                           

1. Gross National Product 
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جويانـه در تعليـق   نامه راجع به حل و فصل اختلاف در خصوص سطح اقدامات تلافـي  تفاهم 22

  .امتيازات ديده شده است

  هامدت زمان پرداخت. 6ـ2

قواعد و مقررات مستلزم آن است كه مادامي كه تخلف  تحريك و اجبار كشور متخلف به رعايت

هـا   لذا تـداوم و افـزايش پرداخـت   . هاي تكرارشونده نيز ادامه داشته باشندادامه داشته باشد، پرداخت

زمان محاسبة . پذيري بيشتر عضو متخلف به رعايت قانون را به همراه خواهد داشتشك تحريك بي

هاي مختلفي پيشنهاد دربارة زمان شروع محاسبه خسارات گزينه. ددخسارات نيز بايد دقيقاً تعيين گر

شده است كه زمان نقض تعهدات، زمان طرح ادعا، زمان تشكيل ركن حل اختلاف و زمـان صـدور   

  ).Kaufmann-Kohler, 2010: 635(ها هستند  ترين آن حكم به پرداخت مالي از مهم

  هاتكرارپذيري پرداخت. 6ـ3

اعضا، تعيين خسارات مقطوع در قبـال آنچـه    ةا سوء استفاده و بازي ماهرانبه منظور مقابله ب

البته به همراه تعيين جرايم مالي تكرار شونده در صورت تـداوم   ،كه در گذشته اتفاق افتاده است

خسارات مقطوع يادآور اين پيام براي كشور متخلف است كه عدم رعايـت  . تخلف، ضروري است

تواند تا حدودي خسارات گذشته را علاوه بر آن، تعيين خسارت مقطوع مي. بر استقوانين، هزينه

ماسبق شدن كامل ضمانت اجراهاي مـالي بـا اهـداف    ه البته در صورتي كه عطف ب. جبران كند

اي خـاص مـثلاً   توان براي دورهاي سازمان در تعارض باشد، ميزان خسارت مقطوع را ميتوسعه

ا تشكيل ركن حل اختلاف تا زمان صدور حكم توسط مرجـع  زماني بين درخواست سازش ي ةباز

خسارت مقطوع، ماهيت و شـدت   ةهاي محاسبلفهؤاز آنجا كه يكي از م. حل اختلاف تعيين كرد

در صورت ارتكاب اقدامات غيرقانوني مثـل وضـع ماليـات بـه صـورت غيرقـانوني،        ،تخلف است

توانـد برابـر بـا    ي، ميزان خسارت مييا وظايف جبران 1شكنيعوارض گمركي، توافقات ضد قيمت

ميزان مالياتي باشد كه به صورت غيرقانوني اخذ شده است؛ البته منهاي آن مقدار از وجوهي كه 

در نتيجـه، بـه منظـور    . شـود به موجب قانون داخلي كشور متخلف به واردكنندگان پرداخت مـي 

 ـ    هاي احتمالي اعضا از نظام حـل و فصـل  جلوگيري از سوء استفاده ه اختلافـات، مقـررات بايـد ب

اي تدوين شوند كه در صورت نقض قواعد و مقررات، عضو متخلف بـه پرداخـت خسـارات     گونه

به بيان ديگر، به محض احراز تخلف عضو، آن عضـو مكلـف بـه پرداخـت      ؛مقطوع مكلف گردد

                                                           

1. Anti-dumping 
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يي مـالي  ديده است كه البته ميزان اين خسارت بر اساس شدت تخلف و تواناخسارت به كشور زيان

در صورتي كه عضو در مدت زمان متعارف تعهدات خويش را ايفا نكرد، مسئول . گرددعضو تعيين مي

  ).Bronckers,& Baetens, 2013: 308(پرداخت خسارات تكرارپذير تا زمان انجام تعهد نيز هست 

  هانفع پرداخت ذي. 6ـ4

نفـع اقـدامات جبرانـي     ست كه ذييكي از اشكالات وارد بر نظام فعلي حل و فصل اختلافات آن ا

از همين روي براي اصلاح اين نقيصه لازم است تا مشخص گردد، ضمانت . دقيقاً مشخص نشده است

توسط  ديده يا بخش خصوصي و يا نهادي كهاجراهاي پولي و مالي توسط كشور متخلف به كشور زيان

خصوصـي كـه از اقـدام    بديهي است بخـش يـا صـنعت    . گردد، پرداخت گرددآن كشور معرفي مي

كننده،  حق مطالبة خسارات را به طور مستقيم نداشته و كشور دريافت ،خطاكارانه متضرر گرديده است

آنكـه   ،البته پيشنهاد ديگري كه در اين باره مطرح شده اسـت . نمايدها توزيع مي خسارات را بين آن

 ).Shepherd et al, 2012: 66(ها را مشخص نمايد نفع پرداخت خود ركن حل اختلاف ذي

  اجراي حكم راجع به ضمانت اجراي مالي. 6ـ5

 ،در صورتي كه عضو خاطي به مفاد حكم صادره مبني بر پرداخت مالي يا پولي تمكين نكنـد 

بنـابراين بايـد راهكـاري    . كنـد صرف صدور حكم به تنهايي مشـكلي را حـل نمـي    ،بديهي است

در همين راسـتا چنـين   . ؤثرترين روش ممكن گرددانديشيده شود تا اعمال اين ضمانت اجرا به م

پيشنهاد شده است كه همانند آراي داوري، اين قبيـل احكـام نيـز توسـط راهكارهـاي خـارج از       

شناسـايي و اجـراي آراي داوري خـارجي     ةسازمان تجارت جهاني همچـون توسـل بـه عهدنام ـ   

 .)Ibid, p. 51(ايكسيد به اجرا گذارده شود  ةنيويورك و يا عهدنام

  گيري نتيجه

امـا  نيسـت،  خيلـي جديـدي    ةبيني ضـمانت اجراهـاي پـولي و مـالي هرچنـد ايـد      پيش ةايد

هايي كه نظام فعلي حـل و فصـل اختلافـات سـازمان تجـارت      هاست كه به دليل شكست مدت

. جهاني در ترغيب و پايبندي اعضا به رعايت قوانين و مقررات داشته اسـت، مطـرح شـده اسـت    

ايده را بايد در معايب ساز وكارهاي فعلي نظام حل و فصل اختلاف به ويژه  ين مزيت اينتر مهم

اقـداماتي كـه اولاً توسـط هـر كشـوري بـه ويـژه        . جويانه تجاري جسـتجو كـرد  اقدامات تلافي

كشورهاي در حال توسعه قابل اجرا نبوده و ثانياً با فرض اعمال، اعضاي سازمان را وارد دعـوايي  

اگرچه حكم به جبران خسارات پولي  نيست؛برون رفت از آن مشخص  ةكند كه نتيجه و نحو مي
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هاي حل و فصل اخـتلاف  حاكم بر قواعد و رويه ةنامو مالي در حال حاضر هم با استناد به تفاهم

تنها در صورت  ،اين ضمانت اجرا موجب شده است ةپذير است اما ماهيت ارادي و داوطلبانامكان

اين ضمانت اجرا اين پيام را براي اعضاي . لاف بدان حكم داده شودتمايل دو طرف درگير در اخت

توجه به خساراتي . بر استسازمان تجارت جهاني به همراه دارد كه نقض قواعد و مقررات هزينه

علاوه بر آنكه موجبات  ،كه در گذشته به دليل تخلف از هنجارهاي سازمان صورت پذيرفته است

عدم ايفاي به موقـع تعهـدات را از بـين بـرده،      بارةراهكار فعلي در احتمالي اعضا از ةسوء استفاد

از آنجا كه هدف اصلي . تواند عضو خاطي را به رعايت اصول و معيارها ترغيب نمايدهمچنين مي

ها و نه تعيين دقيق خسـارات   از وضع اين ضمانت اجرا، رعايت قوانين و مقررات و پايبندي به آن

-مانت اجرا مستلزم طراحي دقيق آن با در نظر گرفتن تمـامي جنبـه  ، موفقيت اين ضاستوارده 

  . است نظام تجاري چندجانبه ةهاي مختلف آن به ويژه با هدف ترويج و توسع
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